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 آکادمی

- یک نفــر کامنتی در صفحه مجازی گذاشــته و 
خواهان نظرخواهی همه درباره  علت سیل اخیر شده 
است. ایشان را می شناسم؛ صراف، اهل شیراز و هر روز 
در کار مبادله ارز هستند، اما امسال در کامنت دیگری 
همه را دعوت به ماندن در تهران و اســتفاده از هوای 

پاك عید می کردند.
- بنــده هم زود دســت به  کار می شــوم و نظرات 
تفصیلی خود را درباره  علل ســیل، نوسانات دوره ای 
جو زمین و همه مکاشــفات ذهنی خودم، همه وهمه 
را توضیــح می دهم. بنده را هم که لابد می شناســید 
نسخه نویســی یك لا قبا هســتم، بنــده اهل مناطق 

سیل زده نیستم!
- آقــای دیگــری کامنت دیگری  حاکــی از نقدی 
شــدید بر شیوه امدادرسانی نوشته  و خواستار حضور 
همه مســئولان در کارزار ســیل شــده اســت. ایشان 
را هم می شناســم؛ اســتاد تأسیســات و لوله کشــی 

منازل هســتند، اهل لرستان اســت ولی همین دیروز 
منزل ما بود.

- در تأیید فرمایشــات ایشــان، خانمی  با تندترین 
لحن هــا خطــاب بــه مســئولان وارد بحث شــده و 
راهکارهای متعدد ارائه می دهد! ایشان هم به گمانم 
آرایشگر معروف و اهل گرگان باشند، اما عکسی اخیرا 

ایشان را در لوکزامبورگ نشان می دهد.
  

- عکــس دیگــری هســت از یکی از مســئولان 
وزارتخانه ها درســت در کنار یك رودخانه سیل آســا. 
صبح عکسی بود از خود ایشان با گروهی که سراسیمه 
به جایی می رفتند؛ دیروز در جمع مجروحان، پریروز با 
چشم هایی نخوابیده، موهایی ژولیده در حال گفت وگو 
با یك پیرمرد سیل زده و... . خستگی ای که در چهره او 
موج می زند، معلوم می کند که روزهاست یك خواب 

خوب نداشته است.
- عکس دیگری از یکی از دوســتان قدیم؛ یکی از 
مسئولان نهادهای تصمیم گیر و برنامه ریز در حالی که 
شــلوارها را تا بالای زانو بالا زده و در گل فرورفته، به 
بیلی تکیه داده و با موهای ســفید و آشــفته به زمین 
می نگرد. ظاهرش نشان می دهد که قطعا این عکس 

ناآگاهانــه گرفته شــده و گویا پایان یــك روز «کاری» 
سخت بوده است.

- در یك عکس دسته جمعی گروهی از مسئولان، 
جایی وسط سیلاب تا زانو در آب در حال اشاره به جایی 
دور هستند؛ معلوم است که به شدت سردشان شده و 
گل ولای در جای جای کت و شــلوارهای مقاماتی شان 
آشکار اســت. انگار، حتی فرصت تهیه لباس مناسب 

برای شرکت در مراسم سیل را هم پیدا نکرده اند.
گویا ما ملــت جابه جا، همواره خــود را در جایی 
فرض می کنیم که دیگری باید باشد، اما تنها دو سؤال:
- آیــا هر یك از مــا کــه در کاروبــار روزانه خود 
درمانده ایــم، توان اظهارنظر در همــه موارد ازجمله 
ســیل را داریم؟ آیا ممکن نیســت با وجود این همه 
شبکه های مجازی موازي گســترده با اظهارنظرهای 
بی ریشــه خود تردیدی در برخی تصمیمات درســت 

ایجاد کنیم یا تظاهر را از ترس رسانه تبلیغ کنیم؟
۲- آیا وسایل پیشرفته ارتباط جمعی از کار افتاده اند 
و نمی تواننــد مســئولانی را که باید در ســتادهای خود 
در حــال مشــورت و تصمیم گیــری باشــند، در جریان 
لحظه لحظه امور بگذارند؟ و آیا خواب و استراحت کافی 

در تصمیماتی با این درجه از اهمیت، بی تأثیر است؟

سیل، ما  و  مسئولان با پوست پیاز چي کار کنیم؟

:سلام سوفیا. بیا. برات پیاز خریدم. �
- پیــاز و مرض. مــردم براي عشقشــان چي 
مي خرند، تو براي من چي مي خري. خاک توسرت 

میدون دوم.
:سوفیا تو اشــتباه مي کني. پیاز الان ارزشش از 
طلا بیشتر است. اگر برایت طلا مي خریدم مثل این 
بود که برایت کود خریــده بودم، هرچند الان کود 

هم وارد مي کنیم.
- یعني چي؟ کود مگه چیز نیســت؟ یعني ما 

چیز هم وارد مي کنیم؟
:بله عشــقم. الان همه چیز وارد مي شود، چیز 

که جاي خود دارد.
- ســؤال ریاضــي دارم میــدون دوم! الان که 
دلار ۱۳، ۱۴ هــزار تومان اســت و هــي هم بالاتر 
مــي رود، اگر حقوق یک نفر باشــد یــک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان (حــالا فکر کــن حداقل یک 
میلیون ونیم بدهند)، حقوق هــر ایراني چند دلار 

در ماه است؟
:تقریبا ۱۰۰، ۱۲۰ دلار.

- خب، با ۱۲۰ دلار چي کار مي شود کرد؟
:چندتا گوني پیاز خرید.

- چند گوني پیاز به چه درد آدم مي خورد؟
:پیــازش را گازگاز مي خــوري کــه بــوي گند 
بگیــري و نتواني از خانه بیایي بیرون و دیگر خرج 
ایاب وذهاب و لباس و معاشرت و ... بهت تحمیل 

نشود. 
- آفرین. بعدش چي؟

:بعد پوســت پیازهــا را مي کني توي ســوراخ 
دماغت و سوراخ گوشت و...

- چرا؟
:دلیل خاصي ندارد. تو فکر کن که چندتا گوني 
پیاز داري و نشستي توي خانه و پول نداري از برق 
و آب استفاده کني. با کسي هم معاشرت نمي کني 
و بیرون هم نمي روي و هیچي به هیچي. وقتت را 

چطوري پر مي کني؟
- پوســت پیازها را مي کنم توي سوراخ هام از 

قبیل سوراخ دماغم و سوراخ گوشم و... .
:آفرین.

- بعدش چي؟ گوني را چه کار کنیم؟
:گوني را تبدیل مي کني به یک شغل. این طوري 
که گوني را مي اندازي روي دوشت و مي روي توي 
سطل آشغال روبه روي خانه افراد خدوم مملکت 
دنبال آت وآشغال و مانده غذا مي گردي. وقتي هم 
که از گرســنگي داشتي هلاک مي شدي، مي تواني 

وصیت کني...
- چه وصیتي؟

:که تو را در گونــي ات بیندازند و گوني ات را از 
بالاي کوه پرت کنند پایین.

- چرا؟
:چون پول قبر ۱۰ میلیون تومان اســت؛ یعني 
۶۶۶ دلار و تو نهایتا داري ماهي یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان؛ یعني صد دلار درمي آوري.
- حالا مــن چي کار کنم میــدون دوم؟ من که 
به عنــوان یک جــوان تحصیل کــرده ایراني هیچ 
شــغلي پیدا نکردم و بیمه نیستم و هیچ آینده اي 
ندارم و همان صد دلار را هم درآمد ندارم و از پیاز 

و گوني هم محروم هستم.
:هیچــي ســوفیا. تــو اصــلا آدم محســوب 
نمي  شوي. تو باید روي نقشه نگاه کني ببیني کجا 
بلایي نازل مي شــود، بدوبدو بــروي که آب به آب 
بروي تا آبروت نرود و کسي نفهمد رسما بدبخت 

هستي و ماهي صد هزار دلار درمي آوري.
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کارتون خواب

 اتفاق

در جلســه  این هفته، هیئت مدیــره انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران اســتان تهــران، بــه تقبیــح موضوع 
اخراج گروهیِ روزنامه نــگاران پرداخت و همچنین از 
روزنامه نگاران اخراج یا تعدیل شــده خواســت که به 
انجمــن مراجعه کنند. در این جلســه درباره اخراج ها 
و تعدیل هایي که در هفته های پایانی ســال گذشــته و 
اوایل سال جدید از سوی برخی مؤسسه های مطبوعاتی 
انجام شد، بحث و بررسی شد. به گزارش روابط عمومی 
انجمــن، در این جلســه اعضــای هیئت مدیــره تأکید 
داشــتند که مشــکلات موجود مطبوعات کشور که بر 

اثر شــرایط اقتصادی و فشارهای بیرونی 
تحمیل شده اســت، وضعیت دشواری 
را برای آنهــا ایجاد و بقــای مطبوعات 
را بــا خطــری جــدی مواجه کــرده و 
متأســفانه ســازمان ها و دســتگاه های 
رسمی کشور نیز اهتمامی جدی به حل 
این مشــکلات ندارنــد. بااین حال اخراج 
روزنامه نــگاران نه تنها کمک چندانی به 

کاهش مشــکلات مؤسســه های مطبوعاتی نمی کند، 
بلکه با بی ثبات کردن حرفه روزنامه نگاری، شرایط کاری 
مطبوعاتی کشور را نیز دشوارتر خواهد کرد، ازهمین رو 
هیئت مدیره این اخراج ها را قویا تقبیح می کند. انجمن 
از مدیران مطبوعاتی می خواهد با صبوری بیشــتری با 
بحران های موجود مواجه شده و اخراج روزنامه نگاران 
را به عنوان راه حل مشکلات خود نبینند. انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران تأکید دارد که دستگاه های 
رســمی کشــور باید به خاطر حفظ و بقای مطبوعات و 
نهاد رســانه، به طور ویژه به این موضوع توجه کرده و 

نسبت به آن بی اعتنا نباشند.
هیئت مدیره انجمن همچنین از تمامی خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران عضو انجمن که از شــش ماهه دوم 
ســال ۹۷ تا امروز، به هر نحوی از رسانه خود اخراج یا 
تعدیل شــده اند و تاکنون به انجمن مراجعه نکرده اند 
خواست موضوع را به دبیرخانه انجمن اطلاع دهند تا 
انجمن با اطلاع از گســتردگی و کم وکیف این اخراج ها 

و تعدیل ها، بتواند پیگیری های لازم و مناســب را برای 
اســتیفای حقوق آنان به اجرا بگذارد. در این جلســه 
همچنین مقرر شد چنانچه افرادِ اخراج یا تعدیل شده، 
عضو انجمن هم نیستند، تسهیلاتی برای عضویت آنها 
اتخاذ شــده اســت تا این افراد هم بتوانند به مطالبات 

خود دست یابند.
 انجمــن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران در 
روزهــاي پایاني ســال گذشــته در بیانیه مشــترکي با 
انجمــن پیش کســوتان مطبوعــات دربــاره وضعیت 
نامطلوب فعالان رسانه اي هشــدارهایي داده بود. در 
این بیانیه آمده بــود: «بنابر وظیفه خود 
کــه دفاع از این صنف و نیز نهاد رســانه 
اســت نســبت به وضعیــت مطبوعات 
به ویژه در ســال آینده هشــدار می دهد. 
اگرچــه مي دانیم که حل این مشــکل از 
سوي دولت محترم به تنهایي برنمي آید 
و نیازمنــد همراهي و کمك ســایر قوا و 
کلیت ســاختار سیاســي در ایران است، 
ولي درهرحــال دولت محترم مي توانــد براي حل آن 
پیشــگام شده و توجه ســایر اجزاي حکومت را به این 
مسئله مهم جلب کنند. متأســفانه در سال ۹۷ نه تنها 
وضعیت رســانه ها رو به بهبودي نبوده است، بلکه به 
لحاظ اقتصادي در بیهوشــي کامل به سر مي برند و به 
لحاظ وظیفه و کارکرد رسانه اي نیز در حال عقب نشیني 
از خاکریزهــاي خود و تحویل کامــل میدان به فضاي 
مجازي هســتند. و این وضع به طور قطع براي ثبات و 
توسعه کشور زیان آور محسوب مي شود و باید براي آن 

چاره اي اندیشید.
متأسفیم از اینکه اعلام کنیم اگر چاره اندیشی نشود، 
از ابتداي ســال ۱۳۹۸ با مــوج قدرتمندي از تعطیلي 
مطبوعات و بیکاري روزنامه نگاران مواجه خواهیم شد 
و مطبوعات بیش از گذشته به محاق و حاشیه خواهند 
رفــت. آنان که در پي تضعیف نهــاد مطبوعات بودند، 
امروز نتیجه اقدامات خود را مي بینند و در آینده نزدیك 

آشکارتر خواهند دید».   

هشدار دوباره انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران
دستگاه هاى رسمى به حفظ و بقاي مطبوعات

 بی اعتنا  نباشند

امنیت ۲۰ میلیون دلاري
تك تایمز گزارشي ارائه داده است از هزینه هاي  �

گران قیمــت تأمیــن بنیان گــذار و مدیــر اجرائي 
فیس بوك؛ ارقامي که مي تواند هوش از سر بپراند. 
به گزارش ایســنا، ســال گذشــته فیس بوک تقریبا 
۲۰ میلیون دلار هزینه کرده اســت تا امنیت مارک 
زاکربرگ و خانواده اش را تأمین کند. این چهاربرابر 
مبلغی اســت کــه در ســال ۲۰۱۶ بــرای این کار 
صرف شــده بود.سال ۲۰۱۸ سالی پر از اتفاق برای 
فیس بوک و زاکربرگ بود، چراکه با رســوایی نشت 
اطلاعــات و لورفتن اطلاعــات خصوصی کاربران 
فیس بوک مصادف شد. درحالی که زاکربرگ از این 
نشت اطلاعات خبر داشــت، اما آن را علنی نکرد.
 ،(TechCrunch)«به گواه پایگاه خبری «تک کرانچ
زاکربرگ تنها ســالی یک دلار از فیس بوک حقوق 
دریافــت می کنــد و حتی پــاداش ســالانه را نیز 
نمی گیرد، اما ســندي که اخیرا منتشر شده، نشان 
می دهــد کــه زاکربرگ در ســال گذشــته بیش از 
۲۲ میلیــون دلار دیگر از فیس بــوک دریافت کرده 
اســت، حدود ۲.۶ میلیــون دلار از این مبلغ صرف 
سفرهای شــخصی وی با جت شخصی شده وبه 
طور مشخص فیس بوک به زاکربرگ در سال ۲۰۱۸ 
مبلغ ۹ میلیــون و ۹۵۶ هــزار و ۸۴۷ دلار (بدون 
احتساب مالیات) برای هزینه های حفاظت از محل 
ســکونت و سفر اعطا کرد. علاوه بر این نیز مبلغ ۱۰ 
میلیون دلار برای تأمین هزینه های اضافی مربوط 

به امنیت شخصی وی و خانواده اش پرداخت.

 تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي

دوردنیا

دیلي میــل: نمایش فصل آخر ســریال «گیم آف ترون» 
یا بــه قول علاقه مندانــش GOT قرار اســت به زودي 
آغاز شــود. علاقه مندانش با اشــتیاق منتظــر اتفاقاتي 
هســتند که در این قســمت قرار است رخ دهد. افزایش 
رونق صنعت گردشــگري در ایرلند شمالي و همین طور 
کرواســي از دیگر مشــخصه هاي این ســریال است. در 
ایــن میان گروهی از دانشــجویان آلمانی در حال تلاش 
برای پیش بینی این هســتند که چه کساني در این سریال 
خواهند مرد. آنها با استفاده از یک الگوریتم مخصوص 
ســعي کردند پیش بیني کنند که چه کساني مي میرند و 
چه کســاني زنده خواهند ماند. این دانشــجویان هوش 

مصنوعي در دانشــگاه فنی مونیخ، نمی خواهند منتظر 
بمانند تا قســمت نهایی این ســریال پخش شود برنامه 
AI از متغیرهای متعدد برای تعیین احتمال زنده ماندن 
اســتفاده می کند.عوامل در نظر گرفته شــده عبارت اند 

از: خانه، عاشــقان، ازدواج، القاب، شــخصیت اصلی / 
جزئی و جنســیت.طبق این پیش بیني اتفاقات ناگواري 
براي خاندان دوست داشــتني اســتارك رخ خواهد داد، 
خانداني که از لنســترها محبوب تر هستند اما سرنوشتي 
دردناك تر از ابتدا داشــتند. پنج شخصیتي که به احتمال 
زیــاد زنده مي مانند :۱. مادر اژدها / ۲. تیرون لنســتر /۳. 
لرد وایریس /۴. ساموئل /۵. جیمی لنیستر. و آنهایی که 
به صورت دردناکي از این داســتان خداحافظي خواهند 
کرد و البته به شکل خشونت آمیزي، اینها خواهند بود : ۱. 
برون (احتمال مرگ او بیش از  ۹۳٫۵ درصد اســت) /۲. 

کلگن / سانسا استارك /برن استارك / سندور گلکان

چه کسانی می میرند؟

یادداشت

سال هاست نشریه قوانین و مقررات روزنامه رسمي 
کشــور را مي خوانم و عادت دارم مطالب مهم را با قید 
علامت اختصاري در بالاي صفحه اول، قســمت سفید 
روزنامه یادداشت کنم. «دک» یعني رأي هیئت عمومي 
دیوان عالي کشور، «دع» یعني رأي هیئت عمومي دیوان 
عدالت اداري و «ه  د» یعني مصوبه هیئت دولت و «ق» 

یعني قانون و... .
آبونه شدن و مطالعه این نشریه را همواره به دوستان 
و همــکاران جوانم توصیه کــرده ام و مي کنــم؛ زیرا با 
خواندن اینهــا اطلاعات ما روزآمد مي شــود و به نوعي 
دکترین حقوقي جاري و غالب در جامعه را درمي یابیم. 
البته با نهایت افســوس مدتي اســت، نظریات مشورتي 
اداره حقوقــي قــوه قضائیــه در این نشــریه منعکس 

نمي شود و معلوم نیست چرا؟
اما غرض از نوشــتن این مطلب اینکه در چند ســال 
اخیر نسبت موجود بین آرای وحدت رویه هیئت عمومي 
دیوان عالي کشــور و آرای هیئت عمومي دیوان عدالت 
اداري، بــه ضرر دیوان عالي کشــور تغییر کرده اســت. 
هر از چندگاهــي -مثلا هر چند مــاه یک بار- رأي وحدت 
رویه اي در روزنامه رســمي منتشــر مي شــود اما بیشتر 
شــماره هاي این روزنامه پر است از آرای هیئت عمومي 
دیوان عدالــت اداري. این موضوع توجهم را جلب و به 
تأمل وادارم کرده بود. البته از جهت شــکل کار و نحوه 
طرح موضوع در دو هیئــت عمومي تفاوت هاي جدي 
بین این دو دستگاه وجود دارد. مقدمات و تشریفات طرح 
قضایا در هیئت عمومي دیوان عالي کشــور پیچیده تر و 
لاجرم طولاني تر است و هر ذي نفعي نمي تواند متقاضي 
طرح باشــد و در عین حال مطالب و مسائل مطروحه نیز 
جنبه اســتثنائي دارد و چیزي نیســت که هر روز عنوان 
شود. اما موارد مطروحه در هیئت عمومي دیوان عدالت 
اداري با زندگي روزانه مردم مرتبط اســت. طرفه اینکه 
لازم نیســت فرد متقاضي طرح موضــوع (که معمولا 
درخواســت ابطال یک مصوبه یا تصمیم اداري است) 

ذي نفع به معني اخص باشد.
کثــرت تعــداد آرای هیئت عمومي دیــوان عدالت 
اداري و اینکــه در نظر اجمالي بعضي از آنها تکراري به 
نظر مي رســید، باعث شــد چند ماهي این آرا را با اینکه 
بعضا برایم جذابیت حقوقي نداشتند، با حوصله و دقت 
بیشتري بخوانم و به ویژه به مشخصات شاکي و موضوع 

شکایت بیشتر توجه کنم.
باید ایــن را هم بگویــم که کم و بیــش متوجه بروز 
تحولاتي در این دیوان شــده بودم که البته قسمتي از آن 
ناشــي از تصویب قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسي 
دیوان عدالت در ســال ۱۳۹۲ بود که بعضي پدیده هاي 
جدید در آن وارد شد اما پاره اي دیگر از تحولات احتمالا 
حاصــل تغییر مدیریت بود. حقیقت این اســت که بنده 

در زماني هم کــه به طور  جدي وکالــت مي کردم تردد 
چنداني در دیوان عدالت نداشتم و اطلاعات من مبتني بر 
چیزهایي است که از همکاران جوان و فعال مي شنیدم 
و مي شــنوم. از همین طریق آگاه شــدم که محل دیوان 
عدالت تغییر کرده و به ساختمان جدید و بهتري منتقل 
شده اســت. دیوان فراخواني براي جلب همکاري افراد 
علاقه منــد و متخصــص داده اســت و عــده اي را هم 
استخدام کرده (یا با آنها قرارداد بسته) است. ورود ارباب 
رجوع عادي و وکلا به ســاختمان دیوان ترتیب معقول 
و آبرومندي پیدا کرده اســت. بــه حکم ضرورت پس از 
ســال ها چند مورد مراجعه به ســاختمان جدید دیوان 
عدالت داشتم که دو مورد آن مربوط به مسائل اتحادیه 
سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ایران (اسکودا) و 
یک مورد کار وکالتي بود و در نتیجه، شــنیده ها را دیدم. 
نمي دانم رئیس فعلي دیوان از چه زماني منصوب شده 
و قبلا کجا بوده است. البته باید اعتراف کنم که با توجه 
به گذشت زمان و عوض شدن نسل، حالا دیگر کمتر کسي 
از قضات و مسئولان قضائي را مي شناسم. اما به هر حال 
وضعیت موجود دیوان عدالت اداري منتسب به رئیس 

فعلي آن است.
مردم و شــهروندان با یکدیگــر اختلاف پیدا مي کنند 
و گاهــي کار اختلافشــان بالا مي گیرد و به دادگســتري 
مي کشــد و ســرانجام، در بســیاري از مــوارد، بــا همه 
چیزهایــي که درباره دادگســتري ما گفته مي شــود  به 
اصطــلاح از پس هم بر مي آیند و کار تمام مي شــود اما 
وقتــي دولت و حکومت یا مؤسســات عمومي یا مأمور 
بــه خدمات عمومي، به حقوق مــردم تعرض مي کنند، 

مطلب چیز دیگری است.
در گذشــته هاي خیلي دور، پیــش از پیروزي انقلاب 
و تغییــر نظام قضائي – تــا آنجا که به یاد دارم- ســه 
شــعبه دادگاه هاي استان به دعاوي استخدامي و اداري 
رســیدگي مي کردند و مابقي دعاوي اي که خوانده آنها 
دولــت بود –بدون توجه به خواســته و میــزان آن- در 
دادگاه شهرستان رسیدگي مي شد. بنده موردي نداشتم 
تا بفهمم مصداق عملي دعاوي «اداري و استخدامي» 
چه بود اما گمان نمي کنم این موارد شامل پهنه وسیعي 
کــه اینک دیوان عدالت اداري در مــورد آنها اظهار نظر 

مي کند، مي شد.
نگاهــي گذرا به آراي هیئــت عمومي دیوان عدالت 
اداري وسعت گستره مســائل مبتلابه در دیوان عدالت 

اداري را روشن مي کند:
- تظلم داوطلب اســتخدام در یکي از وزارتخانه ها 
که همه شــرایط را داشــته و قبولي اش هم به او اعلام 
شــده و بعدا فرد دیگري را که حتي شرط طول قد ۱۶۰ 
سانتي متر را هم نداشته، آن گونه که در پاسخ وزارتخانه 
به شــکایت آمده «بنا به مصالحي» به او ترجیح داده و 

استخدام کرده اند!
- دادخواهــي داوطلــب ورود بــه دوره دکتــرا که 
فردي را که فاقد شــرایط و نمره کافــي بوده به جاي او 

پذیرفته اند .
- دعــاوي متعــدد بــراي ابطــال بخش نامه هــا و 

دســتورالعمل هاي اداره دارایي که با «تفســیر به رأي»  
قانون، موارد معافیت مؤدیان را نادیده گرفته یا میزان آن 

را کاهش داده است.
- شکایت کساني که ملک آنها در طرح هاي گوناگون 
شهرداري قرار داشته و طرح اجرا نشده و ملک آنها براي 

سال ها مسلوب المنفعه و بلاتکلیف باقي مانده است .
- ابطــال مصوبه اي که فرزنــدان هیئت علمي یک 

مؤسسه آموزشي را از پرداخت شهریه معاف مي کرد.
- ابطال مصوبات متعددي از شــوراهاي اســلامي 
شهرهاي مختلف که به موجب آنها عوارض گوناگوني 
تعیین و دریافت مي شــد که مبناي قانوني نداشت و گاه 
ورود به حیطه و محدوده اختیارات قوه مقننه محسوب 

مي شد.
- ابطال مصوبــات هیئت وزیران کــه تصویب آنها 

خارج از اختیارات هیئت دولت و قوه مجریه بود.
- ابطال برخي تصمیمــات هیئت هاي حل اختلاف 

کارگر و کارفرما.
- ابطال برخي تصمیمات کمیته چهارنفره اداره کل 

راه و شهرسازي.
اینها مشــتي نمونه خروار اســت و هر رأي مشــکل 
جدي یــک یا چند یا چندین و گاه چنــد هزار نفر را حل 

مي کند.
بي گمــان دیــوان عدالــت اداري نیز از اشــکالات و 
ایراداتــي که بــه دادگاه هاي دادگســتري –صرف نظر از 
صحت و ســقم موارد – وارد مي شود، خالي نیست اما 
از یک ســو نتیجه کار دیوان عدالت، خواه شعب و خواه 
هیئت عمومي آن، ملموس تر و محسوس تر است و آثار 
آن را تقریبــا بلافاصله در تحولات اقتصادي و اجتماعي 
مي تــوان دیــد. ایضا- باز هــم صرف نظر از درســتي یا 
نادرستي ادعاها- حرف و نقل در باب دیوان عدالت، به 
نسبت دادگاه ها، کمتر اســت و ترکیب قضات آن هم با 
گذشت زمان تغییر کرده. هیئت هاي تخصصي موضوع 
ماده ۸۴ قانون هم پدیده جدیدي است که اعتبار علمي 
آراي دیوان را بالا برده اســت. واقعیت این است که قوه 
قضائیــه ما از جهات عدیده قابل انتقاد و ایراد اســت و 
مطمئنا از نقد و بررســي دریغ نخواهیم کرد. اما انصاف 
حکم مي کند اگر در قســمت یا قســمت هایي از آن چیز 
خوبي دیدیم یا شنیدیم، آن را هم بگوییم. از جمله اینکه 
مسائل مطروح در هیئت عمومي را عده اي که مشخص 
است حرفه اي و مســلط به امور هستند آماده و مطرح 
مي  کنند و مشخصات ظاهري شرکت کنندگان در هیئت 

عمومي هم با شأن قضائي منطبق است.
اگر به آراي دیوان عدالت دقت و در عالم مفروضات 
حالتي را مجســم کنیم که این دیوان براي صدور این آرا 
وجود نداشــت، آن گاه حالتي در ذهن مجســم مي شود 
کــه تعبیر «هر کي، هر کــي» را در لهجه تهراني تداعي 
مي کند. امید است این دیوان با سرعت و دقت بیشتر به 
کار خود ادامه دهد و به ویــژه ضوابط مربوط به اجراي 
احکام خود را نســبت به همه افراد و اشــخاصي که از 
اجراي احکام خودداري مي کنند، با شــدت و قاطعیت 

اعمال کند. واالله اعلم. 

دیوان عدالت اداري چه کار می کند؟

 کوین سیرس

 بهمن کشاورز
 حقوق دان


